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 .، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

  مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر  هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران  کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد  فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي  هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی  .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان  فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم 

 ،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در  شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم  ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

 اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکی ي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان،  هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید  هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و  تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست.  همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد  از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی  ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین  می
و در اولین  »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

 سه



به تجلیل یاد »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از جامعه
اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانانسازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه

ظران برجستهن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آیندهدرسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را دردمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامیینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را درسازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش

نور دانشگاه پیام

چهار
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نه

پيشگفتار

بسم االله الرحمن الرحيم
را 1تـوانم كتـاب درسـي تفسـير      بسيار خوشحالم كه پس از پنج سال تلاش، اكنون مي

تحقـق دو درصـدد تقديم دانشجويان عزيزم و جامعة علمي كشور نمـايم. ايـن كتـاب    
دانشجويان به مطالعه و فهم متون معتبر تفسيري بهدن دا . عادت1هدف مهم بوده است: 

. برانگيختن نگرش نقادانه نسبت به2، و ها آنكامل و موشكافي  بافهمزبان عربي همراه 
شود. روبرو مي ها آنهمة متوني كه دانشجو با 

در خلال چند سال تدريس متمادي علوم قرآن و حديث در مقاطع كارشناسـي و
صورت حضوري و مجازي، متأسفانه متوجه اين نكته شدم كـه اكثـر كارشناسي ارشد به

دانشجويان در فهم متون عربي مشكل دارند. موضوعي كه استادان محترم همكار نيز در
اند. با توجه به اينكه بسياري از متون مهـم تفسـيري، جلسات گوناگون آن را تائيد كرده

تـوان اميـد زحمـت مـي   ه نشـده، بـه  علوم قرآني، حديثي و رجالي به زبان فارسي ترجم
داشت با وضع فعلي دانشجويان بتوانند به كارهاي پژوهشي تازه و جدي دسـت بزننـد.

دور داشـت كـه ازنظـر از آن گذشته حتي در صورت وجود ترجمه، اين نكته را نبايـد  
ترجمه ممكن است غلط بوده يا فقط يكي از وجوه محتمل عبارات را (با توجه به غناي

كننـدة تواند منعكس هرحال حتي بهترين ترجمه نيز نمي عربي) در برداشته باشد. بهزبان 
فضاي خاص روحي متون مقدس اسلامي باشد، كـه در سـياق فرهنـگ اسـلامي رشـد

اند. يافته



ده

با توجه به اينكه مردم از يك دانشجوي ارشد علـوم قـرآن و حـديث انتظـار دارنـد
خـود داشـته باشـد تـا بعـدها در دورة دكتـرااطلاعات و تخصص قابـل قبـولي در رشـتة    

رو ديگران، كتاب حاضر كوششي است در راه رفع اين مشـكل. باشد و نه دنباله نظر صاحب
رسـد كـه توجـه كنـيم زبـان عربـي بـراي ناپذيرتر بـه نظـر مـي    يهتوجاين مسئله هنگامي 

مورد اسـتفادة تـودة كم نيمي از واژگان اي نيست بلكه دست كلي بيگانه زبانان زبان به يفارس
تواند با انـدكي كوشـش ايـن زبـان را كه هركسي مي نحوي مردم عادي ريشة عربي دارد، به
مند شود. نگارنده خود اين تجربه را داشته است كه برخـي فراگرفته از فوايد بيكران آن بهره

كي تشـويق واند بـا انـد   كرده از دانشجوياني كه در آغاز از فهم متون عربي ابراز ناتواني مي
ي از عهدة اين كار برآيند.خوب بهاند بدون كمك مستقيم استاد  توانستهدادن  جرئت

تر هم اشاره شـد از يـك يشپطور كه  و اما در مورد هدف دوم بايد بگويم همان
روِ بدون نظر باشد نه دنباله رود در علوم اسلامي صاحب متخصص علوم قرآني انتظار مي

ان و دانشجوي ارشد بايد براي اين هدف آماده شود. براي تحققهاي ديگر تأمل انديشه
اين هدف، نگارنده كوشيده است در مواضع مختلف اين كتاب با نقد اظهارات متون در

هـاي ها، شيوة برخورد نقادانه را به دانشجو نشان دهد، تـا دانشـجو بـا نمونـه     نوشت پي
سخناني كه صدورشان از معصـومانكلام خدا و  جز بهتوان ـ   عملي مشاهده كند كه مي

باشـد. شـده  نقلـ از هر نظري اشكال گرفت، حتي اگر آن نظر از بزرگان علم   شده ثابت
وجود اشكال در سخن بزرگان ممكن است ناشي از تعصـب مـذهبي، سـهو و غفلـت،
تخصص در يك رشتة خاص از علوم مختلف اسلامي و زيستن در زمان قديم باشد كه

ي كنوني در دسترس بشر نبوده است. مناسب است در اينجا به سـخندستاوردهاي علم
يز را همگـانچ همه«اند:  خردمندانة بزرگمهر حكيم ايراني اشاره شود كه از او نقل كرده

».اند دانند، و همگان هنوز از مادر زاده نشده
قـانوني نـاگزير بـود از سرفصـل ازنظـر كتاب حاضر  تأليفمتأسفانه نگارنده در 

تر و وزارت علوم پيروي كند، وگرنه اين امكان وجود داشت كه از تفاسير متنوع مصوب
توانسـت بـر سـودمندي كتـاب هاي بيشتري در قرآن استفاده شود كه مـي  آيات و سوره

يفزايد. و چه پسنديده بـود اگـر وزارت محتـرم علـوم مجـال بيشـتري بـراي مؤلفـانب
هايي متكثرتر بر اساس هاي مختلف، كتاب كرد تا در دانشگاه هاي درسي فراهم مي كتاب

نگرش و سليقة مؤلفان مختلف نوشته شود، و زمينه براي پرورش دانشجوياني با افكـار
تر مهيا شود. گسترده



يازده

دارم، مـادرم سـيده هـا  آناين كتاب را به آن دو  كه وجود و تربيـت خـود را از   
دانـش و شـعر و روحيـة ام بـه  فاطمه متقي و پدرم سيد محمدحسـيني زاده كـه علاقـه   

كنم. يمالهام گرفتم تقديم  ها از آنآزادانديشي را 
از آقاي دكتر سيد علي علم الهدي رئيس محترم بخش الهيات و علوم اسلامي، و

يـژهو بـه مسئولين و كاركنان محترم دفتر تدوين و توليد كتب آموزشي دانشگاه پيام نور 
زهـرا قربـاني و اكـرم مبـاركي بـه ها خانمر و ي رئيس اين دفتالله فرج دكتر مهرانآقاي 

هايي كه به انتشار اين كتاب كردند سپاسگزارم. خاطر كمك
بدون همفكري و صبر و حوصلة همسر و دخترم كه آرامش لازم براي تأليف اين

كنم. تشكر مي ها آنكتاب را فراهم كردند اتمام آن ميسر نبود، و از 
ة ما دانشجويان قرآن و حديث توفيـق خـدمتخواهم به هم از خداوند متعال مي

يت او را بدهد و مـاب اهلاالله عليه و آله و سلم) و  يصلبه قرآن مجيد و احاديث پيامبر (
را براي كسب فضايل والاي اخلاقي مدد رساند.

جانب با آگاهي از عجز و قصور خود براي انجام كـاري كـم عيـب در مـورد ينا
از». کلـّه كکلـّه، لـا یُتـرَ  كمـا لـا یُـدرَ «انـد:   ت زدم، كه گفتهتفسير به تأليف اين كتاب دس

خواهم بنده را با ارسال ايميل به آدرس زيـر از نظـرات استادان و دانشجويان محترم مي
مند سازند. انتقادي خود بهره

majidhoseinizadeh@yahoo.com

يد حسيني زادهعبدالمجسيد 
1394آذر  30يزد ـ 
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سيزده

نماي مطالعة كتابراه
دانشجوي گرامي

كتاب حاضر براي افزايش توانايي شما در مطالعة متون معتبر تفسيري به زبـان عربـي و
همراه با موشكافي در عبارات و نقد مضامين اين متون طراحـي ها آندرك و فهم عميق 

نكـاتآن را كـه حـاوي   پيشـگفتار   حتماًقبل از مطالعة كتاب،  لطفاًاست.  شده تأليفو 
مهمي است ملاحظه نماييد.

اسـت كـه در هـر فصـل يكـي از معتبرتـرين و شـده  فصل تشـكيل  پنجكتاب از 
هاي مختلف روايي، ادبـي، كلامـي و مشهورترين متون تفسيري شيعه و سني با گرايش

هايي از متون اين تفاسير نيز همراه با ترجمه و توضيحات لازم اجتهادي معرفي و گزيده
ت.اس شده ارائه

 شـده  قسـمت درج  ششدر ابتداي هر فصل 
 :
هـاي  كلـي، هـدف   هـدف  اسـت

آن. پس از مطالعة اين بررسي و نقدو  محتواي تفسير ،مؤلف ، معرفيقدمهميادگيري، 
خواند. ي متون تفسير مربوطه را ميها گزيده ها، دانشجو قسمت

كنيـد.به ترجمة فارسي معناي مـتن عربـي را درك   كردن  ابتدا بكوشيد بدون نگاه
را سؤالاتهاي عربي جزئي از متن درسي است و شايسته است طراحان محترم  قسمت

به نحوي طرح كنند تا توانايي دانشجو در فهم متون عربي آزموده شود.
دانيـد در يـك نبود، معنـاي واژگـاني را كـه نمـي     فهم قابلاگر متن عربي برايتان 

كنيد. سـپس دوبـاره بكوشـيد معنـايفرهنگ لغت عربي ـ فارسي يا عربي ـ عربي پيدا   
نبـود، آنگـاه سـراغ ترجمـة درك قابـل جملات را متوجه شويد. اگر باز هم متن برايتان 



چهارده

شود، تا دانشجو درستي معنايي را كـه توصيه مي درهرحالفارسي برويد. مطالعة ترجمه 
خود برداشت كرده بيازمايد.

مندي براي فهـم و نقـدرسد كه داراي نكات سود مي ها نوشت پي سپس نوبت به
ها الزامي نوشت به خاطر سپردن مطالب پي متون اصلي و همچنين مطالبي تكميلي است.

طـرح سـؤال خـواهم از ايـن قسـمت     امتحاني مـي  سؤالاتنيست، و از طراحان محترم 
در آخـر» خلاصه«ها كه در قسمت  نوشت بعضي از مطالب پي ةخلاص استثناي به نكنند.
سؤالاتيهمچنين طرح كرد، و  سؤال شده خلاصهتوان از اين مطالب  ها آمده كه مي فصل

ها طرح كرده و در قسمت خودآزمايي آخر فصل آورده كـه نوشت از پي مؤلفكه خود 
امتحان مطرح كرد. را در سؤالاتشود فقط خود همين  مي

مختصـر صورت بهها  نوشت نكات متن درس، ترجمه و پي ترين مهم، خلاصهدر 
كافي نيست، امـا ايـن قسـمت تنهايي بهي است مطالعة اين قسمت است. بديه شده بيان
مطالب فصل ياري كند. يبند جمعتواند دانشجو را در  مي

را خودتـان سـؤالات آمده است. ابتدا سـعي كنيـد    ييفصل خودآزمادر پايان هر 
مشـابه اي يبنـد  زمـان در پايان كتاب مراجعه نكنيـد. بـا    سؤالات يدبه كلپاسخ دهيد و 

توانيد بـا مراجعـه بـه ت امتحاني از خود امتحان بگيريد. پس از انجام اين كار، ميجلسا
هاي خود آگاه شويد. در آخر كتاب از درستي يا نادرستي جواب شده دادههاي  پاسخ



  

  اولفصل 

  كشافتفسير مباحثي از 

  كلي هدف
و آشنايي از مباحث آن  شده انتخابو فهم قسمت  الكشاف عن حقائق التنزيلآشنايي با 

  اين تفسير. مؤلفبا زمخشري 
  

  يادگيري هاي هدف
  تواند: دانشجو پس از مطالعة اين فصل مي
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  خودآزمايي در آخر فصل پاسخ دهد. سؤالاتبه   .7
  

  مقدمه
، نوشتة محمود بـن عمـر   اويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاق

ترين و ارزشمندترين تفاسير قرآن كـريم اسـت كـه در قـرن ششـم       زمخشري، از جامع
و وجهة ادبي و بلاغي در آن مشـهودتر اسـت. نويسـنده كـه خـود      شده  هجري نگاشته

رده معتزلي مذهب بوده از هر فرصتي براي اثبات عقايد معتزله با آيات قرآن اسـتفاده ك ـ 
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و غنـاي مباحـث آن توسـط مؤلـف اين تفسير به علت شخصـيت والاي علمـي    است.
است. قرارگرفتهفراوان  موردتوجهمفسران قرون بعدي 

قـرار  يـن ازاكه خود مفسر در مقدمه گفتـه اسـت ـ     گونه آنكتاب ـ   تأليفداستان 
مـورد هاي گوناگون مردم در هاي مختلف به پرسش بوده كه زمخشري ابتدا در موقعيت

از او درخواست كنند تفسيري ها آنشده  داده كه باعث هايي شگفت مي آيات قرآن پاسخ
ت ازآنجاكهاملا كند، اما  ها آنبر همة قرآن بر  زمخشـري معتقـد بـوده معاصـرانش همـ

كرده است. ولي وقتـي بـه مكـه رفتـه و شـريف كافي براي فهم علوم ندارند، قبول نمي
ايـنشـدن   ني امير مكه به او گفته كه تا آن حد بـه نوشـته  ابوالحسن علي بن حمزة حس

از مكه به خوارزم بيايد خودش ،خواسته با كثرت اشتغالات مند بوده كه مي تفسير علاقه
و نوشتن اين تفسير را از زمخشري درخواست كند، تـوان مقاومـت در خـود نديـده و

ـ در دو سـال و انـدي بـه  پذيرفته است. به گفتة او نگارش تفسير ـ با رعايت اختصـار  
سـال طـول بكشـد، و 30بايست  طبق محاسبة او اين كار مي كه درصورتياتمام رسيده، 

).4، 3: 1407، 1ج اين امر از معجزات و بركات خانة خدا بوده است (زمخشري، 
خورد، اهتمام زمخشـري بـه به چشم مي كشافنخستين چيزي كه هنگام مطالعة 

اي را كـه در قـرآن لاش اصلي او اين بوده كـه ثـروت بلاغـي   جنبة بلاغي قرآن است. ت
موجود بوده و باعث عجز عرب از آوردن مانند آن شده نشـان دهـد. انـواع اسـتعارات،

آمده، اين تفسير را به كشاف مجازات و ساير اشكال بلاغي كه در تفسير آيات قرآن در
بـاوجود هـم   1تي اهل سـنت ترين تفسير بلاغي تبديل كرده است. تا آنجا كه ح گسترده

، زيـرااند دادهمخالفت عقيدتي با زمخشري، از جنبة ادبي اين تفسير را مرجع خود قرار 
،ينمحمدحساند كه او سلطان بلامنازع روش بلاغي تفسير قرآن است (ذهبي،  دانسته مي
نخستين تفسير آشـكاركنندة سـر بلاغـت قـرآن كشاف ). به عقيدة او،260: 1396، 1ج 

).جا همان(است 
، رويكرد معتزلي آن است. زمخشري براي اثبات عقايدكشافجنبة مهم ديگر در 

هئلمسبرد، و همين  معتزله مانند حسن و قبح عقلي و آزادي اراده از آيات قرآن بهره مي
). مبناي زمخشـري در273-269است (همان:  شده باعث خصومت ميان او و اهل سنت

  ).267ت به محكمات است (همان: تأويل آيات، ارجاع متشابها
، دانشـمندان بعـدي بـر مبنـاي آن آثـار بسـياريكشـاف به دليل اهميـت تفسـير   

انـد، برخـي اند، برخي آن را خلاصه كـرده  شرح و حاشيه نگاشته بر آناند. برخي  نوشته
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اند، برخي به وجوه اعـراب آن انتقـاد كـرده و     قرار داده موردنقدهاي معتزلي آن را  جنبه
  ).1477-1482تا:  ، بي2ج اند (حاجي خليفه،  ي احاديث آن را تخريج كردهبرخ

بر شرح و حاشيه  50تفاسير ادبي است و حدود  ترين مهمكه خود از  تفسير بيضاوي
اي اسـت از   خلاصه درواقع)، 16: 1418، 1ج ، عبدالرحمن(مرعشلي، محمد  شده نوشته آن

  ).5مطالبي از تفاسير ديگر (همان:  ، با حذف مطالب اعتزالي آن، همراه باكشاف
وسـت كـه   ا كرده و هـم  حافظ شاعر نامدار ايراني نيز اين تفسير سترگ را مطالعه مي

  گويد: مي
  بخـواه دفتر اشــعار و راه صحرا گير

  چه جاي مدرسه و بحث كشف كشاف است
 الكشـف عـن  ، بنـا بـه گفتـة بعضـي از محققـان، كتـاب       كشف كشافمنظور از 
بهبهاني فارسـي از معاصـران    عبدالرحمنعمر بن  ينالد سراجنوشتة  افمشكلات الكش

  ).493: 1391حافظ بوده است (طباطبايي، سيد محمد منصور، 
  است. شده توسط مسعود انصاري به فارسي ترجمه يتازگ به تفسير كشاف

  
  مؤلف 1-1

نش به محمود بن عمر بن محمد بن احمد خوارزمي زمخشري، از پيشوايان دا ابوالقاسم
هـ.ق. در زمخشـر از روسـتاهاي خـوارزم     467دين و تفسير و لغت و ادبيات، در سال 

متولد شد. او به مكه سفر و مدتي در آنجا اقامت كـرد و بـه همـين سـبب بـه جـار االله       
هـايي بـه شـهرهاي مختلـف، سـرانجام بـه        (همساية خدا) ملقب شد. پس از مسـافرت 

  هـ.ق. درگذشت. 538در  جا همانو در (از شهرهاي خوارزم) برگشت  2جرجانيه
در غريـب   الفائق در لغت و اساس البلاغهدر تفسير،  الكشاف آثار او: ترين مهماز 

  الحديث. او همچنين ديوان شعري دارد.
زمخشري معتزلي مـذهب بـود و عقيـدة خـود را (كـه مخـالف عقيـدة اكثريـت         

چنين با متصوفه مخالف بود و در كرد. او هم مسلمانان در آن زمان بود) آشكارا ابراز مي
  ).178: 1980، 7ج و ساير آثار خود بر ايشان بسيار تاخته است (زركلي،  كشاف

  
  محتواي تفسير 1-2

كنـد. سـپس    را مشخص مـي شده  سوره و آيات استثنابودن  زمخشري ابتدا مكي يا مدني
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كند. او گاهي به مسائل ادبي مربوط به آيه را از لغت، اعراب، و مسائل بلاغي مطرح مي
كند. كند. همچنين شأن نزول و معناي آيات را ذكر مي قرائات مختلف نيز اشاره مي

مختصـر و صـورت  بـه شود، امـا   گاهي در اين تفسير مباحث فقهي هم مطرح مي
بدون گسترش زياد. زمخشري در مباحث فقهي روية معتدلي دارد و بـر مـذهب فقهـي

  ).279: 1396، 1ج ، ينمحمدحسخود (حنفي) تعصبي ندارد (ذهبي، 
هـايي اسـت كـه زمخشـري ، داستانشده مطرح كشافيك دسته از مطالبي كه در 

هـا مرجـع مشخصـي نـدارد و داسـتان  گونـه  يـن ا بيشترِ آورد. هرچند شاهد مي عنوان به
را فقـط بـراي لطافـت ها آنرسد زمخشري  براي استدلال نيست، به نظر مي استفاده قابل

وَ لَمْ أكُنْ بـِدُعائكَِ در تفسير آية  مثال عنوان بهآورد.  فع خستگي خواننده ميبيشتر كار و ر
كه نيازمندي از كسي درخواستي كرد و گفت: شده نقل«نويسد:  ) مي4(مريم:  3رَبّ شَـقِيًّا

) در فلان وقت بـه مـن نيكـي كـردي (پـس حـالاازاين يشپمن همان كسي هستم كه (
ة خودمان به ما توسلوسيل به، اي كسي كه يآمد وشخكن)، آن شخص گفت:  ينچن هم

).4: 1407، 3ج (زمخشري، » جستي! و خواهش او را برآورده كرد
نيز (ع)زمخشري گاهي به قرائات منقول از ائمة شيعه مانند امام باقر و امام سجاد

).جا هماناستناد كرده است (») عنهم االله يرض«(با قيد 

بررسي و نقد 1-3
نشـده باعـث  مسئلهاما اين ؛ از نظر ادبي و بلاغي نيست كشافر ارزش علمي ترديدي د

ذهبي نظـرات جمعـي از ينمحمدحسكه اهل سنت از مطالب معتزلي آن خرده نگيرند. 
سـبكي را ينالد تاجخلدون و  ابن  بشكوال، حيدر هروي، ابوحيان، ابن  علماي سني مانند

و  ه مهارت علمي زمخشـري اعتـراف كـرده   نقل كرده كه همة اين علما ب كشافدربارة 
است ـ بر كننده منحرفخوانندگان را از مطالب معتزلي آن ـ كه به نظر ايشان   حال بااين

او را به تفسير قرآن مطابق هـواي ها آن). 255-259: 1396، 1ج اند (ذهبي،  حذر داشته
ر اولياي خدا مـتهمبزدن  و طعنه (ص)بر اهل سنت، اسائة ادب به پيامبرزدن  نفس، طعنه

).جا هماناند ( كرده
م وهحبي، مشايخ اهل تصوف است كه زمخشري ذيل آية »اولياي خدا«منظور از 

يونَهحمحبت بندگان به پروردگار همان اطاعـت«گويد:  مي ها آن) در مورد 54(مائده:  4ب
ر او شـود. وكاري نكنند كه موجب خشـم و كيف ـ  اينكهاو و طلب خشنودي اوست، و 
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بـه ايشـان بهتـرين پـاداش را در برابـر       اينكـه محبت خدا به بندگانش عبارت اسـت از  
را بزرگ داشته بستايد و از ايشـان راضـي شـود. امـا آنچـه كـه        ها آنطاعتشان بدهد و 

تـرين ايشـان    ترينِ ايشان نسبت به دانش و اهـل آن و ناراضـي   ترين مردم و دشمن نادان
راه و روش اعتقـاد دارنـد ـ اگرچـه طريقـت       ازنظـر ن اشخاص نسبت به شرع و بدتري

تـوجهي) محسـوب    درخـور خردان چيـز (  ايشان در نزد امثال خودشان از جاهلان و بي
) محبت و عشقي كه دارند، و اصطلاح بهو آيين ( 5متصوفه گذار بدعتشود ـ يعني فرقة  

ر مجـالس رقصشـان كـه    را خراب كنـد، و د  ها آنهايشان كه خدا  بر كرسي يخوان آوازه
را  هـا  آن) كـه  يـي رو خـوب خدا آن را تعطيل كند، با ابيات عاشقانه در مورد نوجوانان (

هنگـام   (ع)هايشان كه هيچ ربطي به بيهوشي موسي شدن هوش يبنامند، و  مي »شاهدان«
كوه طور ندارد، پس (اين كارها هيچ شباهتي به محبـت واقعـي ميـان خـدا و     شدن  خرُد

، 646: 1407، 1ج (زمخشـري،  » و) خدا از اين (نوع كارها) بسيار برتر استبنده ندارد 
  ).جا همان، كشافاين سخن در پاورقي  نقد به. همچنين بنگريد 647

در مقام داوري ميان زمخشري و مخالفانش بايد بگوييم كارهايي كه او ذكر كـرده  
ند، اما متصوفة راسـتين  ز اند سر مي تنها از اشخاص منحرفي كه نام صوفي بر خود نهاده

  6پايبندند. كامل طور بهاز اين كارها بري هستند و به ظواهر شرع 
سخناني اسـت   ، بايد گفت منظور منتقدانْ(ص)و اما در مورد اسائة ادب به پيامبر

كه زمخشري در مواضعي از تفسير خـود (ماننـد آغـاز سـورة تحـريم) آورده كـه از آن       
دانسـته   مجاز مي (ص)و ترك اولي را در مورد پيامبر شود او ارتكاب لغزش برداشت مي

است. اين امري است كه بايد در علم كلام بحث شود، اما به نظر نگارنـدة ايـن سـطور    
توانسته دليل اصلي خشم منتقدان باشد، بلكه دليل اصـلي همـان    نمي نفسه يف مسئلهاين 

  اعتقاد زمخشري به مسلك معتزلي بوده است.
تندي (مانند حشويه، مجبره، قدَريه و مشـبهه) بـه اهـل سـنت     زمخشري با الفاظ 

منير نيز سخنان تندي در مورد  ابن  قيم و ابن  حمله كرده و در مقابل دانشمندان سني مانند
 تـرين  مهـم ). يكـي از  273-279: 1396، 1ج ، محمدحسـين اند (ذهبي،  او بر زبان رانده

ايـن اسـت كـه او از مهـارت خـود در       انـد  اشكالاتي كه منتقدان زمخشري مطرح كرده
كرده و با حمل تكلف آميز آيات بر معاني مجازي و توسل به  سوءاستفادهادبيات عرب 

  ).262-267خود را از آيات بيرون كشيده است (همان:  موردنظروجوه لغت، مطالب 
انـد. هـادي معرفـت     نداشـته  كشـاف شيعيان مانند اهل سنت نگرشـي منفـي بـه    
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اند ـ از منظر مكتـب اعتـزال بـه آيـات او را متهم كرده كه چنانشري ـ  زمخ«نويسد:  مي
نگرد، بلكه نگاه او به قرآن نگاه انساني اسـت آزاده، خردمنـد و فرهيختـه كـه قرآن نمي

اي كنـد و ايـن همـان نكتـه     اصيل عربي تفسير و تحليل مي باذوقآيات قرآن را آميخته 
).309: 1391، 2ج (معرفت، » ارنداست كه پيروان مكتب اشعري از آن پروا د

زمخشري، كمتر اسرائيليات را در تفسير خـود اينكه كشاف و آخرين نكته دربارة
  ).280نقل كرده است (همان: 

هايي از متن تفسير گزيده 1-4
عمران آلاي از سورة  آيه 1- 4- 1

َّ هُوَ وَ الْمَلائكَِةُ وَ أُولُ  َّ هُوَ الْعَزِيزُ الحَْكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إلِهَ إلِا   وا الْعِلْمِ قائمِاً باِلْقِسْطِ لا إلِهَ إلِا
  )١٨آل عمران: (

دهد كه جز او هيچ معبودى خدا كه همواره به عدل قيام دارد، گواهى مى :ترجمه
جز او، كـه توانـا و حكـيم ]:دهند كه نيست و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نيز گواهى مى

. ى نيستاست، هيچ معبود
در عليهـا غيـره، و بمـا أوحـى قْـه على وحدانيته بافٔعاله الخاصة التي لـا يَ ت دلالتُ هَ بِّ شُ 

بشـهادة الشـاهد فـي  ،ن آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلـاص و آيـة الكرسـي و غيرهمـامِ 
  .البيان و الكشف، و كذلك اقٕرار الملائكة و أولى العلم بذلك و احتجاجهم عليه

م من الـارٔزاق و الاجٓـال، و يثيـب و يعاقـب، و سِّ قَ للعدل فيما يُ  مقيماً  :الْقِسْطِ قائمِاً بِ 
ة فيما بينهم.ويّ هم لبعض و العمل على السَّ ن انٕصاف بعضِ ه مِ ر به عبادَ ما يامُٔ 

جـز او بـر كـس  يچه ـكارهاي ويژة او كه  توسط به اش يگانگيدلالت خداوند بر 
توحيـدش ماننـد سـورةكننـدة   نچـه از آيـات بيـان   آ توسط به، و (نيز) 7توانا نيست ها آن

بيانگري و آشكارسـازي ازلحاظ،8و جز اين دو وحي كرده است الكرسي يهآاخلاص و 
طـور  ينهم ـ،9اسـت  شـده  شاهد (نزد قاضي در دادگاه و جـز آن) تشـبيه  دادن  به گواهي

بـهبـر ايـن امـر (    هـا  آناعتراف فرشـتگان و دانشـمندان بـه يگـانگي خـدا و اسـتدلال       
است). شده شاهد تشبيهدادن  گواهي

هـا و روزي ازنظـر قيام كرده است، 10به دادگري كه يدرحال(يعني)  :قائمِاً باِلْقِسْـطِ 
) هـا  آنكند، و پـاداش و كيفـري كـه (بـه      ها (عمرها) يي كه (ميان مردم) تقسيم مي اَجل
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ه باشـند و بـر   دهد كه نسبت به هم انصـاف داشـت   دهد، و فرماني كه به بندگانش مي مي
  .11اساس برابري ميان خود رفتار كنند

قاً كقوله:  ،دة منهمؤكِّ  ه على أنه حالٌ و انتصابُ  جـاز  مَ لـِ :قلتَ  . فإنْ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
ز؟ جُ يَ  مْ لَ  »راكباً  و عمروٌ  جاءني زيدٌ « :ين عليه؟ و لو قلتَ ه بنصب الحال دون المعطوفَ افٕرادُ 
أن  وَ وَهَبْنا لَهُ إسِْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً كما جاز في قوله:  ،م الإلباسدَ عَ انٕما جاز هذا لِ  :قلتُ 

ً  نافلــةً انتصــب  ــا ــاً  و هنــدٌ  جــاءني زيــدٌ « :. و لــو قلــتَ قــوبَ عْ يَ عــن  حال ــ ،جــاز »راكب زه لتميّ
  أو على المدح.، بالذكورة

، اللهُااست از كننده  تأكيدبر اساس اين است كه اين كلمه حالِ  قائماًشدن  منصوب
قاً مانند  ) قائماًحال ( تنهايي به االلهُپس اگر بگويي: چرا جايز است كه  12.وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَـدِّ

دادن  (در نصب 14اند ) عطف شدهااللهكه به آن ( يا دوكلمه) اينكه، بدون (13را نصب دهد
» اً راكبـ و عمـروٌ  جـاءني زيـدٌ «اگر بگويي:  كه درصورتيحال با آن مشاركت داشته باشند)؟ 

(در  16زيـد سـواره بـود) جـايز نيسـت؟      15فقط كه يدرحال(زيد و عمرو نزد من آمدند، 
 17آيـد.  گويم: به اين دليل اين كـار درسـت اسـت كـه اشـتباهي پـيش نمـي        جواب) مي

 نافِلَـةً جـايز اسـت كـه     18وَ وَهَبْنـا لَـهُ إسِْـحاقَ وَ يَعْقُـوبَ نافِلَـةً كه در سخن خدا  طور همان
. همچنين اگر بگـويي:  19) منصوب شودإسِْـحاقَ (بدون مشاركت  قوبَ عْ يَ  حال از عنوان به
فقـط زيـد سـواره بـود)      كـه  درحالي(زيد و هند نزد من آمدند » راكباً  و هندٌ  جاءني زيدٌ «

. يـا  20اسـت  شده مشخصبودن  ة مذكروسيل به، يعني زيد) حال صاحبجايز است، زيرا (
  .است) شده (منصوب 21) به خاطر مدحقائماً اينكه(

الحمـد «كقولـك:  ،يكـون معرفـة المنتصب على المدح أنْ  ن حقّ : أليس مِ فإن قلتَ 
: قـد ؟ قلـتُ »عى لـابٍٔ دَّ لـا نَـ انٕـا بنـى نهشـلٍ « ،»الانٔبياء لا نـورث انٕا معشرَ « ،»للَّه الحميدَ 
  لي:ذَ قول الهُ  ،كما جاء معرفة. و أنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة ،جاء نكرة

عَالىِـــوَةٍ عُ ــــى نسِْ ــــوَ يَاؤِْى الَٕ    طْلٍ             وَ شُعْثاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّ
نبايـد معرفـه باشـد؟     شـده  منصـوب اي كه بـه خـاطر مـدح     اگر بگويي: آيا كلمه

 22(ستايش بـراي خـداي اسـت كـه سـتوده     » الحمد للَّه الحميد«گويي:  كه مي طور همان
)، 24گـذاريم  پيامبران چيزي بـه ارث نمـي   23(ما گروه »الأنبياء لا نورث إنا معشرَ«است)، 

گويم: (منصوب به مدح) نكره نيز آمده،  ؟ (در جواب) مي25»لأبٍعى دلا نَ إنا بنى نهشلٍ«




